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عطف كتاب

چشم در برابر چشم
ــاره زندگی و  ــی کتابی درب به تازگ
ــاعدی باعنوان  ــین س ــار غلامحس آث
ــام فرعی  ــت» و با ن ــایه هدای «همس
ــین  غلامحس ــی  داستان نویس میراث 
ــر بوتیمار منتشر شده  ساعدی در نش
است. قهرمان شیری که نویسنده این 
ــاب را در پنج بخش  ــت، کت کتاب اس
تنظیم کرده و کوشیده در بخش های 
ــف زندگی  ــه وجوه مختل ــف ب مختل
ــردازد. بخش اول  ــاعدی بپ و آثار س
ــرح احوال و فهرست آثار  کتاب به ش
ــای  ــه و در بخش ه ــاعدی پرداخت س
ــتان های  داس ــه  ب ــب  به ترتی ــر  دیگ
ــد، رمان ها، نقد و نمایش  کوتاه و بلن
ــی  ــش پایان ــده و در بخ ــه ش پرداخت
ــه ای از رمان ها و  ــم خلاص ــاب ه کت
ــی  ــده تا بخش ــا آورده ش رمان واره ه
ــورت کوتاه در  ــاعدی به ص ــار س از آث
ــند.  ــترس باش ــاب در دس ــن کت همی
ــن اثر او  ــاعدی با اولی ــی آثار س بررس
ــروع  ــهر ری» ش یعنی «خانه های ش
ــه اولین بار  ــتان بلندی ک ــده، داس ش
ــد. بعد به  ــر ش ــال۱۳۳۴ منتش در س
ــزادارن  ــکوه»، «ع ــینی باش «شب نش
ــای  «واهمه ه ــل»،  «دندی ــل»،  بی
و  ــان»، «ترس ولرز»، «گور  بی نام ونش
گهواره» و «آشفته حالان بیداربخت» 
ــش  بخ در  ــت.  اس ــده  ش ــه  پرداخت
رمان ها نیز «توپ»، «غریبه در شهر» 
ــی قرار  ــار خندان» مورد بررس و «تات
ــاعدی  ــد. البته در کارنامه س گرفته ان
هفت رمان وجود دارد که چهاررمان 
ــه رمان به  ــام مانده اند و تنها س ناتم
ــان ناتمام  ــیده اند. اولین رم چاپ رس
ــه در  ــام دارد ک ــل» ن ــاعدی «مقت س
ــده و سه رمان  ــال۱۳۴۴ نوشته ش س
ــد از «جای پنجه  ــام دیگر عبارتن ناتم
ــو  ــفیران خدی «کاروان س ــوا»،  ه در 
ــا» و اثری  ــه دربار امیر تاتاره مصر ب
ــدارد. قهرمان  ــی ن ــه عنوان ــر ک دیگ
شیری در بخشی از کتاب درباره تاثیر 
داستان نویسی  بر  ــی  نمایشنامه نویس
ــته: «تخصص ساعدی  نوش ساعدی 
ــه  ب را  او  ــی،  نمایشنامه نویس در 
ــگردهای  ش از  ــترده  گس ــتفاده  اس
ــوق  ــی س داستان نویس در  ــی  نمایش
ــژه  –به وی ــتان هایش  داس و  داده 
ــار از صحنه های زنده  توپ- را سرش
ــده ای از موقعیت های معنادار  و زاین
ــت.  ــینمایی کرده اس ــگر س و نمایش
در  ــوم  پرمفه و  ــا  پوی ــای  گزینش ه
ــتفاده اقتصادی از  صحنه پردازی، اس
ــا، تعبیه  ــانگی گفت وگوه قدرت رس
با موقعیت ها  متناسب  توصیف های 
ــر  ب ــزودن  اف ــرای  ب ــا  واقعیت ه و 
ــتتار  ــا و اس ــی صحنه ه ــدرت القای ق
ــکل  ــن ش ــور راوی در نهایی تری حض
ــتند  ــخصه هایی هس از مش ــن،  ممک
ــاعدی بر  ــنامه های س که تاثیر نمایش
ــد.  ــان می دهن ــتان های او را نش داس
ــت را می توان  ــای این حقیق جلوه ه
ــاهده  در بخش های آغازین توپ مش
ــتین صحنه  ــا که نخس ــرد، در آنج ک
ــتقرار یک توپ بر فراز  ــتان با اس داس
یک تپه مشرف بر راه ها و گردنه های 
ــی  ــیله قزاق های روس منطقه به وس
آغاز می شود و همراه با آن، صحبت 
ــاره  ــی، درب ــا توپچ ــده روس ب فرمان
ــمن اصلی، که عبارت  شلیک به دش
ــت از، هرآدمی که بخواهد از آن  اس
ــه صحنه اول  ــذرد. با آنک حوالی بگ
داستان در آرامش کامل روایت شده 
ــت و حتی توصیف هوا و فضا نیز  اس
دلالت بر هیچ رخداد نامبارکی ندارد، 
اما از همین صحنه، زمینه بحران در 
ــکاوی و انتظار  ــاز و کنج ــتان آغ داس
ــود».  مخاطب بر آن معطوف می ش
ــای خواندنی کتاب،  ــی از بخش ه یک
ــت که در آن  ــر منتقدان» اس «از منظ
ــی که  ــای مختلف ــده ای از نقده گزی
ــده،  ــته ش ــاعدی نوش ــاره آثار س درب
ــش  ــن بخ ــت. در ای ــده اس آورده ش
ــاملو،  ــانی چون احمد ش نظرات کس
ــیری، آل احمد، براهنی  هوشنگ گلش
ــف  مختل ــای  ویژگی ه ــاره  درب و... 

کارهای ساعدی آمده است. 

مشاهدات یوسا از عراق سال۲۰۰۳
وصله های ناجور

ــوان  عن ــراق»  ع ــت های  «یادداش
ــا  ــت از ماریو بارگاس یوس ــی اس کتاب
ــه فریبا گورگین  که این  روزها با ترجم
ــر مروارید به فارسی منتشر  توسط نش
ــه  ــا در دوران حمل ــت. یوس ــده اس ش
ــال۲۰۰۳ که به  ــکا به عراق در س آمری
ــد،  ــین منجر ش ــرنگونی صدام حس س
ــت و  ــفری کوتاه مدت به عراق داش س
ــفر اوست.  این کتاب حاصل همان س
ــفر دوازده روز در عراق  یوسا در این س
ــودش را  ــی خ ــاهدات عین ــود و مش ب
ــت. او در  ــخصی نوش بدون نظم مش
ــپانیا این یادداشت ها  ــت به اس بازگش
آن  در  ــرد.  ک ــر  منتش و  ــی  بازنویس را 
ــریات مختلف  ــال، روزنامه ها و نش س
ــاهدات یوسا  هریک گزیده هایی از مش
را منتشر کردند، اما انتشار پراکنده این 
گزیده ها باعث برداشت های نه چندان 
ــا تمام  ــد از این یوس ــد و بع دقیقی ش
ــن کتاب به چاپ  ــاهداتش را در ای مش
ــن کتاب  ــه ای ــا در مقدم ــاند. یوس رس
ــه مربوط به جنگ  ــته: «چهار مقال نوش
ــود با عنوان  ــتون خ عراق را که در س
ــس»  «ال پایی ــه  روزنام در  ــک»  «مح
ــت های  ــودم، به یادداش ــاپ کرده ب چ
ــه مورد از این مقالات  عراق افزودم. س
ــداد و یکی را  ــفرم به بغ را پیش از س
ــتم؛ همان مقاله ای که  بعد از آن نوش
درباره حمله به مقر سازمان ملل متحد 
ــه  ک ــی  کس ــت.  اس ۱۹اوت ۲۰۰۳  در 
ــه این  ــت خواندن هم ــود زحم به خ
ــد فهمید که  ــب را بدهد، خواه مطال
مخالفت من با مداخله نظامی آمریکا 
ــه در  ــراق (ک ــر در ع ــای کبی و بریتانی
ــنی آن را ابراز کردم)  ۱۶فوریه به روش
ــم اصلاح،  ــر نگوی ــفرم، اگ ــس از س پ
ــیار تعدیل شد. این دقیقا  دست کم بس
ــود که به خاطر آن،  یکی از دودلیلی ب
ــه حالا  ــردم: اینک ــفر را آغاز ک ــن س ای
ــا، از دیدگاه  ــوع رویداده ــل وق در مح
ــم و بررسی کنم آیا  عراقی ها ناظر باش
ــا، در اروپا، در  ــوی دنی دلایلی که آن س
ــته ام،  محکوم کردن حمله آمریکا داش
ــتی قانع کننده بوده است یا نه.  به راس
دلیل دیگرم این بود که ببینم در عراق، 
ــه نزدیک دوماه  ــرم مورگانا، ک به دخت
ــرو آمریکا-اروپا»  ــا برای بنیاد «ایب آنج
ــت.»  ــود، چطور می گذش ــرده ب کار ک
یوسا اگرچه مداخله نظامی ائتلاف را 
به دلیل یک جانبه بودن و عدم حمایت 
ــاد می داند، اما  ــازمان ملل قابل انتق س
ــنجی ها  ــی نظرس ــه برخ ــتناد ب با اس
ــی امیدوارانه  ــا نگاه ــاهدات، ب و مش
ــگاه می کند.  ــد از جنگ ن ــه عراق بع ب
اوضاع عراق این روزها تغییرات زیادی 
کرده و موضع یوسا درباره جنگ عراق، 
مثل هر موضع گیری دیگری، قابل نقد 
است، اما آنچه در این کتاب از اهمیت 
ــت، نه موضع  ــتری برخوردار اس بیش
ــا بلکه نوع نگاه یکی از مهم ترین  یوس
ــاره واقعه ای  ــندگان معاصر درب نویس
ــت. در بخش اول کتاب با  تاریخی اس
عنوان «آزادی وحشیانه!» می خوانیم: 
ــت،  ــور جهان اس «عراق، آزادترین کش
ــه آزادی، بدون نظم و  ــی از آنجا ک ول
ــت، در ضمن  ــرج اس ــون، هرج و م قان
خطرناک ترین کشور جهان هم هست. 
ــت و نه مامور گمرکی.  نه گمرکی هس
ــی (CPA) که  حکومت موقت ائتلاف
ــت آن را برعهده دارد،  ــر ریاس پل برم
ــی را که  ــوارض و مالیات های ــام ع تم
ــده، لغو کرده  بر واردات اعمال می ش
ــون مرزهای  اکن ــه  ــت، به طوری ک اس
ــتند  هس ــی  صافی های ــد  مانن ــراق،  ع
ــام محصولات و  ــق آن تم ــه از طری ک
ــا در آینده  ــود دارد ی ــی که وج تولیدات
ــلیحات-  به وجود خواهد آمد -جز تس
ــه ای  ــا هزین ــواری ی ــه دش بی هیچ گون
ــور می شود. در مرز مشترک با  وارد کش
ــر نگهبان آمریکایی، همین  اردن، افس
ــان داد که به طور  ــه به من اطمین هفت
متوسط روزانه سه هزار خودرو –حامل 
ــده  ــور ش انواع کالا- از آن راه وارد کش

است... .» 

مرورعطف كتاب نگاه

از احوالات ناباکوف شاعر

ــم ناباکوف بیش از هرچیز به واسطه  ــم و رس ــت که اس ــت اس درس
ــف و بونین ابتدا  ــلافش تورگنی ــد، اما او نیز مانند اس ــرش جهانگیر ش نث
ــد که طبعش با نثر  ــروع کرد. تورگنیف خیلی زود ملتفت ش ــعر ش با ش
ــتر مثل  ــتر می خواند، بنابراین خیلی زود نظم را رها کرد. بونین بیش بیش
ــه عالم نثر، همچنان  ــدن ب ــوف بود؛ از این لحاظ که بعد از وارد ش ناباک
ــعر برد و  ــاختن ش ــتی به س ــرد و هر از چند گاهی دس ــا نک ــعر را ره ش
ــخصا بعد از گرفتن جایزه پوشکین در۱۹۰۳ بود که شهرتی در عالم  مش
ــال های۱۹۲۰ نویسنده ای جوان بود،  ــعر به هم زد. ناباکوف که در س ش
ــتاوردهای سبک شناختی شاخص بونین (که ۳۰سال از او بزرگ تر  از دس
بود) بهره می برد. ناباکوف بی حساب بر شعر بونین به به و چه چه می زد 
ــم ریختن در منطقه های  ــر بود. پیش از آنکه به قل ــکارا از آن متاث و آش
ــوان روزگار خودمان، تا  ــهروندان نوجوان و ج نثر بپردازد، مثل اغلب ش
دلتان بخواهد شعر می گفت. هفده سال بیشتر نداشت (۱۹۱۶) که جیب 
ــعارش مبادرت ورزید.  ــاپ ۶۸قطعه از اش ــخصا به چ پدر را تکاند و ش
ــود از موضوعاتی اغلب  ــه کلهم طیفی محدود و تکراری ب آن مجموع
سردستی. اول و آخرش شب بود و سایه ها و ستارگان بی شمار آسمان. 
ــرخ، نیلوفرها، داوودی ها و الباقی گل و بوته ها به عبث عطر  گل های س
ــاعر عاشق را تاریک می کردند. پر بود از انتظار و چشم به راهی  لغات ش
ــه نمونه های مبتذل تر و  ــنا (ک ــرور خاطرات و این قبیل مضامین آش و م
ــاعرکان بی شمار شهر ما شب و روز ترشح  میان مایه ترش از خامه خام ش
ــران فخیم آراسته می شود.)  می کند و مثل آب خوردن به زیور طبع ناش
ــعرهاش پژواک ملال آوری از یکدیگر بودند: پاییز، نوبت  حتی عناوین ش
ــعرهای نپخته  پاییز، ترانه پاییزی، یک روز پاییزی...! کتاب آکنده بود از ش
ــای قرن نوزدهم روس را  ــبِ منظومه ه ــلک که اغل جوانکی عاشق مس
ــا چیز زیادی  ــا اقتباس کرده بود، ام ــدر کافی از آنه ــده بود و به ق خوان
برای گفتن نداشت؛ نه چیز زیادی، نه چیز تازه ای. البته دیگر گفتن ندارد 
ــن روزگار ما  ــاعرکان نازنی ــن تفاوت ناباکوف جوان با خام ش که مهم تری
همین تفاوت ساده است که اینها صدسال دیگر هم ناباکوف نمی شوند 
ــه اورژینال ترین  ــن، در نیمه های دهه۱۹۳۰ ب ــق بونی و همین جوان عش
ــده بود و یک جورهایی سنت های  ــنده مهاجر نسل جوان مبدل ش نویس
ــن را ادامه  ــاه چخوف و بونی ــتان های کوت ــناختی و روایی داس سبک ش
می داد تا جایی که سرانجام به قول بونین «دنیایی تماما تازه» در ادبیات 

روسیه بازگشود. 
ــدر ناباکوف از  ــود. پ ــن را وامدار پدرش ب ــا بونی ــتی ب ــوف دوس ناباک
ــیه جزو  ــتاز بود و بونین هم در روس ــروطه خواه پیش دموکرات های مش
ــمار می رفت. این دو در۱۹۲۰ در برلین با یکدیگر  نویسندگان لیبرال به ش
ــوند و ناباکوف پدر در کاغذی که به تاریخ ۱۲دسامبر همان  ــنا می ش آش
ــعرهای پسرش، از استاد  ــال برای بونین می نویسد ضمن اشاره به ش س
ــان  ــی راجع به نظرش ــکان چند خط ــه در صورت ام ــد ک ــا می کن تقاض
ــد. بونین هم در جواب  ــد «جنگل» مرقوم بفرماین ــعر بلن درخصوص ش
ــکو-  ــده اش (بزرگ زاده ای از سانفرانسیس برمی دارد کتاب تازه منتشرش
ــتان ها و شعرهای او تا قبل از ۱۹۱۷  ۱۹۲۰) را که گلچینی از بهترین داس
ــعر  ــذی می چپاند که در آن ش ــتد و تنگ آن کاغ ــرای آقا می فرس ــود ب ب
ــکار نواخته بود. ناباکوف پدر  ــر را به تحسین و تمجیدی آش ناباکوف پس
دل و جرئت پیدا می کند و در نامه بعدی مجله ای برای بونین می فرستد 
ــعر و یک داستان کوتاه از پسرش چاپ شده بود و ضمنا  که در آن سه ش
از او اجازه می خواهد که پوشه ای از شعرهای پسرش را جهت ملاحظه 
ــن نامه اش را  ــارس ۱۹۲۱ ناباکوف اولی ــد از آن در ۱۸م ــد. بع ــال کن ارس
ــعر برای بونین می فرستد و نامه را پر می کند از انواع  همراه تعدادی ش
ــتاد گرامی و از ایشان به خاطر تمام تشویق ها و دلگرمی ها  مناقب از اس
ــات و تمهیداتی باب  ــگزاری می کند و خلاصه با یک همچو ترتیب سپاس
ــتی با بونین برای ناباکوف جوان باز می شود. اما با تمام  ــنایی و دوس آش
ــه فرم اهمیت  ــرا بیش از هرچیز ب ــاعر ظاه ــن برو و بیاها ناباکوف ش ای
ــجع، قافیه، واج آرایی و این  ــخصا گرفتار قافیه اندیشی (س می داد و مش
ــعرهای روسی او (در دو دهه پیش از  قبیل صناعات) بود. بااین حال ش
ــتان های او جالب  ــی) می تواند برای خواننده جدی داس جنگ دوم جهان
باشد؛ مثلا از این لحاظ که می تواند، مثل یک فرهنگ لغت، برای آشنایی 
با موتیف ها، مضمون ها، مجازها و اصطلاحات برساخته ناباکوف به کار  
ــعرهای ناباکوف بیش  ــد. همچنین بعضی ها گفته اند که بعضی از ش آی
از داستان های او می توانند چراغی به دنیای درونی او روشن کنند. خود 
ــر» (۱۹۳۷) می گوید که  ــزی در «مرگ هن ــم یک همچو چی ــوف ه ناباک
ــاعر، درست مثل نامه هایش یا طرح داستان هایش، یا خاطراتی  شعر ش
ــخن  ــد، «برای ما از دنیای درونی او س ــتانش از او نقل می کنن ــه دوس ک
ــی باشد به  ــعر او می تواند پرش می گوید» و ما فراموش می کنیم که «ش
ــغولی اصلی  ــک جهان متفاوت تابناک جاوادنه دیگر». در واقع دلمش ی
خود ناباکوف در شعر و داستان، نوشتن درباره «آن جهان» و جهان های 
ــتت  ــان دوس ــرون از واقعیت «این جهانی» بود. مثلا «چه س ــری بی دیگ
ــت: «سبزگونه ای، خاکسترین فامی،  می دارم» یک تغزل اعتراف گونه اس
ــخت  ــمیم زیزفون، س ــده از باران به تمامی/ و ش ــان/ راه راه ش از آن س
ــاغ را ترک  ــم! / برویم و این ب ــختی توانم- بروی ــه من به س ــکرآور/ ک س
ــوارع آن می خروشد...». چنان که از ادامه شعر  کنیم/ و باران را که بر ش
ــکاف و یک وقفه میان  برمی آید، در یک موقعیت وصف ناپذیر، با یک ش
«به سختی توانم» و «برویم» مواجه هستیم. در بادی امر، خواننده با این 
ــهودتری  ــگاه گذرا پیش می رود و در بند آخر خطوط ملموس تر و مش ن
ــده  ــقی از زمان رهیده رنگ آمیزی ش از «آن جهان» بی نقص را که با عش
پیش چشم دارد: «چه سان دوستت می دارم! در این/ هوای غروب، بگاه 
ــن هایی/ در ظریف ترین  ــایه روش ــگاه، / روح گریزگاه ها را می یابد، س و بی

بافت جهان.»
ــعر، را  ــه همین ش ــوف و از جمل ــعرهای ناباک ــدان ش ــی منتق بعض
ــاعر چیزهایی از  ــد که ناباکوف ش ــف کرده اند. گفته ان ــترناکی توصی پاس
ــت. بعضی هم گشته اند و تشابهات  ــترناک را خوانده و برگرفته اس پاس
میان این دو را پیدا کرده اند. به هرحال بعید نیست همان طور که ناباکوف 
ــترناک هم  ــام می گرفت، پاس ــترناک اله ــعر پاس ــا ۱۹۳۰ از ش در ۱۹۲۰ ت
ــب حال رمان گونه ای که ناباکوف می نوشت («هدیه»  حواسش به حس
ــر ژیواگو» ۱۹۵۸) از  ــد و در جاهایی از رمان خودش («دکت ۱۹۳۷) باش
ــاعر)  آن بهره هایی ببرد. به هرحال ارتباط بین ناباکوف (رمان نویس- ش
ــاعر- رمان نویس) به اغلب احتمال رابطه ای دوسویه  ــترناک (ش با پاس

و متقابل است. 
ــرده ترین فعالیت  ــه فش ــت ک ــا ۱۹۲۵ دوره ای اس ــال های ۱۹۱۷ ت س
ــعر  ــت که صدها ش ــعری ناباکوف در آن زمان رقم می خورد. نقل اس ش
نوشت و مقدار دقیق آن هنوز در سایه ای از رمز و راز باقی مانده است. 
ــرد، یک بار دیگر  ــعرها» را آماده می ک ــتی از «ش ــی در ۱۹۷۹ ویراس وقت
ــی بود کنار  ــان را که در چاپ های قبل ــرد، بسیارش ــعرها را بازبینی ک ش
ــت، اما ۱۷۰شعر افزود که قبلا یک جا جمع نشده بود. از میان آنها  گذاش
ــعر تا آن زمان چاپ نشده بود. همسرش ورا می گوید در مجموعه  ۴۷ش

ادامه در صفحه۱۱کامل ۲۴۷شعر بود. 

تازه های نشر ققنوس
سیاره رو به مرگ

«صبحانه قهرمانان» عنوان رمانی است از 
ــه راضیه رحمانی  ــورت ونه گات که با ترجم ک
ــی منتشر شده است.  در نشر ققنوس به فارس
ــه قهرمانان» روایت زندگی دو پیرمرد  «صبحان
ــت و  ــنده ای بی پول اس ــی نویس ــت که یک اس
ــتان در  ــرمایه دار. راوی داس ــری فردی س دیگ
ــتان  ــدای کتاب خبر از غیرواقعی بودن داس ابت

ــتان را در همان ابتدا به دست  می دهد و روایتی از پایان ماجراهای داس
ــت و ونه گات در  ــتانی طنزآمیز اس ــد. «صبحانه قهرمانان» داس می ده
ــرده و روی وجوه متضاد  ــتفاده ک ــان از تکنیک های مختلفی اس این رم
ــت. این رمان با این جملات شروع  ــت گذاشته اس ــخصیت انسان دس ش
ــت تنها و  ــت، دو سفیدپوس ــود: «این حکایت دیدار دو پیرمرد اس می ش
ــبتا پیر، بر سیاره ای که شتابان به سوی مرگ می رفت.  بی کس، لاغر و نس
ــای علمی-تخیلی بود.  ــنده رمان ه ــی از آن دو کیلگور تراوت، نویس یک
ــی کسی نشده بود و فکر می کرد دیگر به ته  آن وقت هنوز برای خودکش
ــتباه می کرد. اتفاقا، بعد از این دیدار، از محبوب ترین  ــیده، اما اش خط رس
ــا او دیدار کرد دووین  ــد. فردی که تراوت ب ــن افراد تاریخ ش و محترم تری
ــده  ــان هنوز دیوانه نش ــوور آن زم ــاک. دووین ه ــود، دلال پونتی ــوور ب ه
ــوور هر دو از  ــود. توجه کنید: تراوت و ه ــتانه دیوانگی ب ــود، اما در آس ب
ــه اختصار آمریکا  ــوری که ب ــهروندان ایالات متحده آمریکا بودند، کش ش

نامیده می شد...». 

اصول بازیگری
ــت از  ــری» عنوان کتابی اس ــی بازیگ «مبان
ــی حاجی ملاعلی به  ــط عل ــلا مرلین که توس ب
ــر ققنوس آن را به  ــی ترجمه شده و نش فارس
ــانده است. این کتاب همان طور که از  چاپ رس
ــت و  عنوانش هم برمی آید درباره بازیگری اس
ــه مطالعات مربوط به تئاتر یا اجرا. هدف این  ن
ــت که  ــاب معرفی گروهی از متفکرانی اس کت

ــته اند. در مقدمه کتاب درباره  ــکل گیری حرفه بازیگری نقش داش در ش
ــده در آن آمده: «این کتاب یک کتاب درسی  ویژگی های مباحث طرح ش
ــته کتاب های «چگونه عمل کنیم؟» نیست. زیرا  مقدماتی یا جزو آن دس
ــت. بازیگری هنری  ــوار اس فراگرفتن چگونه عمل کردن از یک کتاب دش
است که از طریق تجربه، یعنی بلندشدن و عمل کردن به دست می آید. 
ــما از قبیل: بدن، صدا، تخیل، عواطف  زیرا تمام جنبه های شخصیت ش

و روحتان را درگیر می کند.
ــماری را  ــتاری می توان ایده های بی ش  با این حال از طریق زبان نوش
ــت و به همین دلیل مبانی بازیگری نوشته شده است.  ــتراک گذاش به اش
ــت بازیگری را  ــک و هم صنع ــم مباحث آکادمی ــوای این کتاب ه محت
دربرمی گیرد و برای هنرجوی مدرسه تئاتر حرفه ای یا هنرجوی بازیگری 
در دانشگاه کاربرد دارد». «مبانی بازیگری» در ۶بخش نوشته شده و در 
ــت. در فصل دوم ابزارهای  ــش اولش به تاریخ بازیگری پرداخته اس بخ
ــده اند و فصل  ــری مثل تنفس، بدن، صدا و تخیل آموزش داده ش بازیگ
ــت. فصل چهارم با عنوان «ساخت  بعدی به آزمون بازیگری مربوط اس
ــخصیت» به فرایندهای تمرین مربوط است. این فصل اولین مواجهه  ش
ــن خطی در تلویزیون را  ــا تمرین با لباس در تئاتر و تمری ــر با متن ت بازیگ
ــت. اجرا موضوع فصل بعدی کتاب است و  ــی قرار داده اس مورد بررس
نهایتا در فصل ششم نظری اجمالی به برخی از اساتید پیشگام بازیگری 
ــال اخیر شده است. مولف کتاب در بخشی دیگر از مقدمه اش  در صد س
ــی خاص  ــته: «آموزش انگلیسی-روس ــن کتاب نوش ــاره روش تدوی درب
ــوف و یژی  ــکی، میخائیل چخ ــی از استانیسلاوس ــده از ایده های من آکن
ــک واقعی به میزان کمکی که  ــکی بود و من معتقدم یک تکنی گروتفس
ــمند است. بنابراین من در کتاب بازیگری خودم، زیاد حرف  می کند ارزش
زده ام و مطالب درخور را از هرکسی و هرجایی، از یک شخصیت خاص 
ــت و  ــه تا یک کارگردان یا یک روش، نقل قول کرده ام. جایی از برش گرفت
ــیرها به یک جا ختم  ــنر صحبت کرده ام. درنهایت تمام مس جایی از میس

می شود و آن بسیار ساده است: توجه پویا». 

ادامه از صفحه10

از احوالات ناباکوف شاعر
ــا و ترجمه های پراکنده او  ــعرهایی را هم که از لابه لای نثره ــر ش  اگ
ــد اضافه می کردند تعدادشان به ۵۰۰قطعه هم می رسید؛ از  پیدا می ش
ــی. کمتر از نیمی از این شعرهای روسی در «شعرها»  ــی تا انگلیس روس
ــد و این بدون احتساب شعرهایی است که در مجلات  (۱۹۷۹) چاپ ش
ــی داد دیگر وقتی  ــودش هم ترجیح م ــی ماند. ظاهرا خ ــریات باق و نش
ــعرهای پیش از  ــت تمام همّ خودش را مصروف نثر کند، آن ش قرار اس
ــنش بالا رفت تصمیم  ــیان بسپارد. کمی که س ــت بادنس ۱۹۱۸ را به دس
ــعرها را نگه دارد و بنابراین در سال های۱۹۲۲  گرفت کمتر از ربعی از ش
ــلاب بود که یا  ــعرهای بعد از انق ــامل ش ــعار او عمدتا ش مجموعه اش
ــا مربوط به  ــتان) ی ــدن از انگلس ــته بود (پیش از جداش ــه نوش در کریم
ــه دوران اقامت در  ــود و الباقی هم ب ــج ب ــجویی در کمبری دوران دانش
ــعرها قاطی پاطی بود و منتقدان می گفتند  برلین برمی گشت. کیفیت ش
ــگل و وفور جزییات؛ و  ــوع و متکلف اند، ردیف ردیف کلمات خوش مصن
البته آن چیز مهمی که در این میان دیده نمی شد غالبا ایده های بکر بود. 
ــگرف و نو در شعر روس  ــتم هنگامه تجربه هایی ش ابتدای قرن بیس
ــتر از  ــبیه بیش ــاعران از فرم ها و وزن های جدید، از جناس و تش ــود. ش ب
ــد. ترجیعات پیچیده تازه ای  ــتفاده می کردن صرف قافیه و این چیزها اس
ــنتی به خصوصی را احیا می کردند.  خلق می کردند و بعضا فرم های س
ــاعران  ــتفاده از هجاهای کوتاه ـ بلند از وزن های مورد علاقه ش مثلا اس
ــم از نیمی از  ــتم در ک ــرن  بیس ــت ق ــا در دهه های نخس ــود، ام روس ب
ــا از وزن های  ــعرها هم اساس ــد و بعضی از ش ــتفاده می ش ــعرها اس ش
ــتفاده می کردند. خلاصه مقصود این است که جناب  «غیرکلاسیک» اس
ناباکوف ما هیچ التفاتی به این تغییر و تحولات و روندها نداشتند و این 
ــان۱۹۱۶ او از لحاظ وزن  ــعرهای زم ــا را به هیچ نمی گرفتند. ش ماجراه
مشابه کار شاعران اواخر قرن نوزدهم بود. از طرفی یک مساله دیگر هم 
بود که جناب ناباکوف بسیار گرایش به این عقیده داشتند که نثر و شعر 
ــعر و نثر هنری»  تفاوت چندانی با هم ندارند و «تفاوت بارزی» میان «ش
ــوب» «عصاره ای از یک  ــعر خ ــد. معتقد بود که درواقع «یک ش نمی دی
ــت؛ خواه با اضافه کردن نظم و وزن و قافیه، خواه بی آن.  نثر خوب» اس
ــتان و رمان  به هرحال ناباکوف هرگز آن کامروایی و جلالی را که در داس
ــت آورد، در شعر به دست نیاورد، اما همچنان شعرهای او  (نثر) به دس

می توانند دریچه ای به جهان درونی او و داستان هایش باشند. 

حسين فراستخواه

یادداشت های عراق
ماريو بارگاس يوسا

ترجمه فريبا گورگين
 نشر مرواريد

چاپ اول1393

«درسـگفتارهای ادبیات روس» و «درسگفتارهای ادبیات 
اروپـا» دوکتـاب از ولادیمیر نابوکف اسـت کـه این روزها 
با ترجمه فرزانه طاهری از طرف انتشـارات نیلوفر منتشـر 
شـده. از این دوکتـاب، «درسـگفتارهای ادبیـات روس» 
پیـش از ایـن، یک بـار در سـال ۷۱ بـا عنوان «درسـهایی 
دربـاره ادبیـات روس» چـاپ شـده بود کـه البتـه فرزانه 
طاهری در چاپ جدید این کتاب، تغییراتی اساسـی داده 
است که این تغییرات از تلفظ نام ها تا خود متن ترجمه را 
شامل می شود. اما جدا از «درسگفتارهای ادبیات روس»، 
«درسگفتارهای ادبیات اروپا» هم در سال ۱۳۶۷ با ترجمه 
پرویز داریوش و با عنوان «درسـهایی در ادبیات» از طرف 
نشـر علم منتشـر شـده بود. فرزانه طاهری در یادداشت 
سـر آغاز این دوکتاب، توضیح داده اسـت در همان زمان 
که چاپ اول درسـگفتارهای ادبیات روس در آمده، ناشر 
به او پیشـنهاد ترجمه درسـگفتارهای ادبیات اروپا را هم 
داده اسـت کـه او در آن زمان این پیشـنهاد را نپذیرفته و 
دلیلـش را چنین عنوان کرده اسـت: «اغلـب آثاری که در 
این جلد بررسـی شده اند یا به فارسی ترجمه نشده بودند 
یا ترجمه هایشان قدیمی بود و نایاب یا ترجمه های خوبی 
از آنهـا در بازار نبود.» اما حالا که حـدود دودهه از زمانی 
که جلد مربوط به ادبیات روس درآمد می گذرد، تعدادی 
از رمان هایی کـه نابوکف در درسـگفتارهای ادبیات اروپا 
به آنهـا پرداخته، با ترجمه های خوب به بـازار آمده اند و 
ظاهـرا همین موضـوع مترجم را به ترجمه و انتشـار جلد 
مربوط به ادبیـات اروپا مجاب کرده اسـت؛ گرچه فرزانه 
طاهـری از همه این ترجمه های موجود اسـتفاده نکرده و 
در مـواردی نقل قول هـای نابوکف از رمان هـا را خودش 
ترجمه کرده که دلیلـش را در گفت وگوی پیش رو خواهید 
خواند. در ایـن گفت وگو هم در مورد ترجمه این دوکتاب 
و بازنگری اساسـی فرزانه طاهـری در ترجمه قدیمی اش 
از «درسـگفتارهای ادبیـات روس» خواهیـد خواند و هم 
دربـاره روش نقـد نابوکف و توفیـق یا عدم توفیـق او در 
اجـرای کامـل و بی عیب ونقـص ایـن روش در تحلیـل 
رمان های بزرگ و همچنین درباره جای خالی این شیوه از 
نقد در ایران و وضعیت داستان نویسی ایران در سال های 

اخیر. گفت وگو با فرزانه طاهری را می خوانید. 

 «درسـگفتارهای ادبیـات اروپـا» اولین بـار اسـت  �
کـه بـا ترجمـه شـما چـاپ شـده، امـا ترجمه  تـان از 
«درسـگفتارهای ادبیـات روس» پیـش از ایـن چاپ 
شده بود. در یادداشت اول هر دوکتاب اشاره کرده اید 
ناشـر همـان زمان کـه درسـگفتارهای ادبیـات روس 
بـرای اولین بار چاپ شـد، به شـما پیشـنهاد داده بود 
که درسـگفتارهای ادبیات اروپا را هم ترجمه کنید. آیا 
درسـگفتارهای ادبیات روس را هم به پیشـنهاد ناشـر 

ترجمه کردید یا انتخاب خودتان بود؟ 
ــنهاد کرد و خودش هم  ــی پیش این کتاب را آذر نفیس
ــی بعد کتاب «آن من دیگر» را درباره نابوکف در آورد.  کم
من وقتی کتاب را به پیشنهاد او خواندم، جای کتاب هایی 
ــان دهند،  ــد آن را که کاربرد نقد را روی آثار ادبی نش مانن
ــی زیاد  ــا نظریه ادب ــدم. البته بعده ــی دی ــران خال در ای
ــد، اما نظریه ادبی بیشتر به کار منتقد می آید تا  ترجمه ش
نویسنده. آنچه مدنظر من بود، نقد عملی بود. کاری مثل 
«داستان و نقد داستان» که احمد گلشیری ترجمه کرده. 
ــگفتارها انجام داده است،  البته کاری که نابوکف در درس
ــود گفت که نقدهای نابوکف  ــت و می ش نقدِ صرف نیس

ــت و  ــای بزرگ جهان، خودش یک اثر ادبی اس از رمان ه
ــه خواننده می دهد  ــا همان لذتی را ب ــدن این نقده خوان
ــرای همین فکر کردم  ــک اثر ادبی خوب. ب ــه خواندن ی ک
بنشینم و «درسگفتارهای ادبیات روس» را ترجمه کنم. 

از  � را کـه     در آن ترجمـه قدیمـی نقل قول هایـی 
داستان ها می آمد، خودتان ترجمه کرده بودید؟ 

بله، چون در ترجمه های تا آن زمان موجود نکاتی که 
ــان دست گذاشته بود از دست رفته بودند.  نابوکف رویش
ــتادی او  ــورد تورگینیف که حرف می زند به اس ــلا در م مث
ــوری و پرداختن به  ــای خیلی ظریف و مینیات در وصف ه
ــاره می کند و من دیدم این جزییات و  جزییات دیداری اش
ــلا در ترجمه نیامده و لابد مترجم  وصف های ظریف اص
ــرده همین که بگوید  ــته و با خودش فکر ک حوصله نداش
ــت و دیگر لازم نیست جزییات آن جنگل  جنگل کافی اس
ــا رفته و ...  ــرگ از کجا آمده و به کج ــه یک ب ــل اینک را مث
ــن جزییات  ــت روی همی ــا نابوکف درس ــه کند. ام ترجم
ــتم و خودم آن قسمت ها  ــت گذاشته و من هم نشس دس
ــه در نقد نابوکف آمده بود ترجمه کردم که البته کار  را ک
ــختی هم بود و اصلا هم ادعا نمی کنم بهترین ترجمه  س
ممکن را انجام داده ام. نه، اصلا چنین نیست، چون اینکه 
بخواهید یک پاراگراف از یک داستان را ترجمه کنید فرق 
ــتان را ترجمه  ــه می خواهید کل داس ــا وقتی ک می کند ب
ــتان کامل را ترجمه می کنید، سبک و  کنید. وقتی یک داس
زبانش را راحت تر می توانید پیدا کنید تا وقتی که ناگهان 
ــط یک داستان را می خواهید ترجمه کنید.  یک تکه از وس
ــات اروپا ترجمه  ــتری از ادبی ــن وقتی آثار بیش برای همی
ــد دیدم حالا می توانم «درسگفتارهای ادبیات اروپا» را  ش
ــتم بیشتر از این ترجمه ها  هم ترجمه کنم چون می توانس
ــتم  ــتفاده کنم، که البته باز هم در یک جاهایی نتوانس اس

این کار را بکنم. 
 بله، در ترجمه درسگفتارهای ادبیات اروپا با اینکه  �

ترجمه فارسـی خیلی از رمان هایی کـه نابوکف از آنها 
حـرف می زنـد موجود اسـت، دیـدم در مـورد برخی 
رمان هـا از این ترجمه هـا اسـتفاده نکرده اید. دلیلش 

مشکل ترجمه ها بود؟ 
ــتفاده  ــی هم که از آنها اس ــه، در مورد ترجمه های بل

ــه  ــید جاهایی را توی کروش ــرده ام اگر دقت کرده باش ک
ــمت های داخل کروشه خطاهای  ــته ام که آن قس گذاش
ترجمه است. خب در ترجمه یک رمان بلند لغزش هایی 
هم به هرحال اتفاق می افتد و این یک امر طبیعی است. 
برای همین وقتی دیدم در ترجمه یک اثر، سبک در آمده 
و حالا اشتباهات کوچکی هم اتفاق افتاده، حیفم آمد از 
آن ترجمه استفاده نکنم. برای همین آمدم و در جاهایی 
ــتم و  ــتباه را برداش ــتباه کرده بود، آن اش که مترجمی اش
ــتم؛ چون  ــه گذاش ــت را توی کروش به جایش مورد درس
ــاختار و نحو زبان است وگرنه در  ــبک و س مهم حفظ س
ــتباهاتی پیش بیاید و این  ــطح واژگان ممکن است اش س
اشتباهات قابل جبران هستند و می شود آنها را تصحیح 
ــت رفته باشد  ــبک از دس کرد. اما وقتی در ترجمه ای س
ــن از ترجمه هایی که در  ــود کرد و م دیگر کاریش نمی ش
آنها سبک نویسنده عوض شده بود استفاده نکردم. مثلا 
«خانه قانون زده» دیکنز را آقای یونسی ترجمه کرده اند 
ــه عنوان یک  ــان ب ــام احترامی که برای ایش ــن با تم و م
ــدم تکه هایی را که نابوکف  ــوت قایلم مجبور ش پیشکس
ــود، دوباره ترجمه کنم چون آن  ــن رمان نقل کرده ب از ای
ــبکی که نابوکف در مورد این رمان به آنها  ویژگی های س
ــت رفته  ــی از دس ــد در ترجمه آقای یونس ــاره می کن اش
ــت. مثلا در این رمان چند بند طولانی هست که اول  اس
ــت و این در  ــود که...» آمده اس ــان «و چنین ب هرکدامش
ــد بند را به ورد  ــده. نابوکف این چن ــد بند تکرار ش آن چن
تشبیه می کند. اما آن تکرارِ «و چنین بود که... » که عامل 
ــت در ترجمه فارسی نیست  ــدن این بندهاس وردگونه ش
ــت و  ــی زیبا نیس ــم فکر کرده این تکرار در فارس و مترج
ــرده. البته واقعا در ترجمه، دقت به همه  آن را حذف ک
ــت از این  ــم ممکن اس ــت و من ه ــات مقدور نیس جزیی
ــم. اما نابوکف از مترجم انتظار دقتی  اشتباه ها کرده باش
بیش از حد دارد. چنان که بعضی مترجم ها را به کسانی 
تشبیه می کند که با پاهای پهنشان همه گل های ظریف را 
لگدمال می کنند. این شد که من نتوانستم از ترجمه هایی 
ــتفاده کنم که در آنها اجزای خیلی ریزی که نابوکف  اس
ــت رفته بود. کسانی که  ــان انگشت گذاشته از دس رویش
ــن از بعضی ترجمه های  ــی کنجکاوند بدانند چرا م خیل
ــان تکه هایی را که من  ــتفاده نکرده ام اگر هم موجود اس
ترجمه کرده ام با ترجمه های قبلی مقایسه کنند متوجه 
می شوند چرا خودم دوباره آن تکه ها را ترجمه کرده ام. 

 ترجمـه «درسـگفتارهای ادبیـات روس» را هم در  �
چاپ دوم خیلی تغییر داده اید. از تلفظ اسـم ها گرفته 

تا خود متن... .
ــخم  ــی ام را از این کتاب ش ــع ترجمه قبل ــه، در واق بل
ــبت به کار خودم بی رحم ترین  زدم و زیرورو کردم. من نس
ویراستار هستم و با همه ترجمه هایم که چندسال ازشان 
ــار یک نفر به من  ــن برخورد را می کنم. یک ب ــذرد همی بگ
ــی کاری را ترجمه  ــت بعضی مترجم ها معتقدند وقت گف
ــرش بدهی چون آن  ــد دیگر نباید تغیی ــردی و چاپ ش ک
ــند یک دوره کاری مترجم است. اما من ترجیح  ترجمه س
ــر بخوانند تا  ــک ترجمه بهت ــل های آینده ی ــم نس می ده
ــناد دوره های مختلف  ــم به صورت اس اینکه ترجمه های
ــده اند باقی  ــه همان صورتی که یک بار چاپ ش کاری ام ب
ــگفتارهای ادبیات روس را  ــار اول که درس بمانند. مثلا ب
ــت اسم ها  ــت یافتن به تلفظ درس ترجمه کردم برای دس
مجبور بودم بروم یک روس پیدا کنم و جز این راه دیگری 
نداشتم. اما الان می توانم از طریق اینترنت تلفظ درست 
ــینم اخبار یک  ــا مثلا یک وقت هایی می نش ــدا کنم. ی را پی
ــت  ــوش می دهم فقط برای اینکه تلفظ درس ــور را گ کش
ــم را بفهمم. خب وقتی چنین امکان های تازه ای  یک اس
ــت چرا از آنها استفاده نکنم و ترجمه قدیمی ام را با  هس
ــالا البته آنها  ــن امکان هایی بهتر نکنم؟ ح توجه به چنی
ــی را از این کتاب دارند می توانند  که همان ترجمه قدیم
ــن چاپ تازه را نخرند. برای  ــه همان رضایت بدهند و ای ب
ــن دوکتاب به صورت  ــتم که ای همین هم من اصرار داش
ــد  ــی مجبور نباش ــوند تا کس ــر نش ــدی منتش دوره دوجل
ــردم که  ــعی ک ــرد. حتی خیلی س ــا هم بخ ــد را ب دوجل
صفحات فشرده باشد تا حجم کتاب زیاد نشود و قیمتش 
ــت صحافی مان بهتر بود جلد کتاب  بالا نرود. اگر وضعی
ــد اما با وضعیت  را هم ترجیح می دادم که جلد نرم باش
ــد و  ــی صحافی کتاب با جلد نرم زود از هم می پاش فعل

برای همین مجبور شدیم جلد سخت بزنیم. 
 در درسـگفتارهای نابوکـف آنچـه بیـش از هرچیـز  �

جـذاب اسـت روش خـاص نابوکـف در مواجهـه بـا 
رمان هـای بـزرگ و توجـه دادن به جزییـات ریز درون 
متـن و روابـط ایـن جزییـات بـا یکدیگر اسـت، یعنی 
نابوکف دارد به نحوی چگونه خواندن را یاد می دهد... .

ــه اثر را همان طور  ــع این را یاد می دهد ک ــه، در واق بل
ــنده آن را نوشته، یعنی با همان دقت و  بخوانی که نویس

ریزبینی نویسنده... 
در  � آپدایـک  اینکـه  اسـت  جالـب  خیلـی   مثـلا 

مقدمـه اش بـر درسـگفتارهای ادبیات اروپـا می گوید 
نابوکف شـاگردهایش را مجبـور می کرده که مثلا بروند 
تمام کتاب هایی را که جین آستن در رمانش اسم برده 
بخواننـد، یا ترتیـب قرارگرفتن اتاق ها را در «مسـخ» 
کافـکا تجسـم کننـد. ایـن شـیوه از آمـوزش ادبیات، 
گذشـته از اینکـه چطورخواندن را یـاد می دهد، به کار 
داسـتان نویس هـم بیشـتر می آیـد، مخصوصـا وقتی 
کسی که دارد راجع به آن آثار صحبت می کند خودش 
نویسنده ای باشد با حساسیت هنری بالا و قدرت درک 

ظرافت های متن... .
ــم  گرفت ــم  تصمی ــی  وقت ــن  م ــود  خ ــلا  اص ــه،  بل
ــم به نظرم  ــه کن ــات روس را ترجم ــگفتارهای ادبی درس

ــت برای  ــک پادزهری اس ــه این کتاب ی ــید که ترجم رس
ــر خود اثر  ــا و مکتب ها ب ــه در آنها نظریه ه ــی ک نقدهای
ــتند و بر آن غلبه دارند. در آن نقدها یک  ادبی مقدم هس
ــود، در حالی که  ــوار می ش ــینی روی اثر ادبی س چیز پیش
ــت. حالا البته  ــود اثر ادبی اس ــف مبتنی بر خ ــد نابوک نق
ــد نابوکف در این  ــاس می کن ــک جاهایی هم آدم احس ی
ــه خیلی افراط کرده. یا مثلا تفرعن اش یک جاهایی  قضی
ــود، اما این را هم باید در نظر گرفت که  آزاردهنده می ش
ــجوهای آمریکایی است که  ــخن نابوکف با دانش روی س
ــواد و بی فرهنگ اند و برای همین  به نظرش خیلی بی س
ــال این لحن  ــه هر ح ــد. ب ــان می کن ــخره و تحقیرش مس
متفرعنانه ای که دارد شاید قدری آزاردهنده باشد. یا مثلا 
من مطمئنم که نظرش راجع به داستایفسکی خیلی ها را 
ــکی نویسنده ای است که  عصبانی کرده، چون داستایفس
خیلی ها عاشق ایده هایش هستند ولی نابوکف می گوید 
ــت که  ــت. ادبیات اثری اس ــات ایده پردازی نیس که ادبی
ــز بیرونی اهمیتی  ــنده خلق کرده  و در آن هیچ چی نویس
ــه همه چیز آن  ــی را خلق کرده ک ــنده جهان ندارد. نویس
ــت و خواننده هم باید برهنه با آن جهان روبه رو  تازه اس
ــود در برابر آن  ــه نظر من این یک پادزهر ب ــود. خب، ب ش
ــه آن عادت کرده  ــا آثار ادبی که ما ب ــیوه از مواجهه ب ش

ــر ادبی اصلا به  ــی در برخورد با اث ــم. چون ما گاه بودی
ــتان  جزییات توجه نمی کردیم. مثلا می گفتیم فلان داس
می خواهد یک طبقه اجتماعی یا جنگ طبقاتی را مطرح 
ــاد جزیی نگر نبود.  ــت که زی کند و تحلیل هایی از این دس
ــت فارغ  ــا نقد نابوکف مبتنی بر جزییات خود متن اس ام
ــن دیدم این می تواند یک پادزهر  از ارجاعات بیرونی و م
باشد در برابر شیوه رایج نقد در اینجا. در آمریکا هم وقتی 
ــه نابوکف به آن  ــیوه از نقد ک ــد نو»، یعنی همان ش «نق
ــد در واقع واکنشی  گرایش دارد، در دهه ۱۹۵۰ مطرح ش
به جریان غالب نقد در آنجا و به ویژه سلطه جریان چپ 
ــتی بود. اما ما در اینجا هنوز در مواردی  و نقد مارکسیس
ــتیم و خیلی مواقع  ــار همین بلیه در نقد ادبی هس گرفت
ــی ء ادبی را که پیش روی مان است  اصل ادبیات و آن ش

فراموش می کنیم. 
 در ایران یکی از معدود کسانی که خیلی جزءنگرانه  �

و بـا همـان «مـور مـور» نابوکفـی بـه نقـد داسـتان 
پرداخته هوشنگ گلشـیری است. نظر گلشیری درباره 

درسگفتارهای ادبیات روس چه بود؟ 
بعضی قسمت هاش را دوست داشت و جاهاییش را 
هم می گفت مزخرف است. اما چون خودش نویسنده ای 
ــی داد، این طرز  ــات ریز خیلی اهمیت م ــود که به جزیی ب

ــت  ــگاه را درک می کرد و می فهمید که چقدر خوب اس ن
ــنده اینجا  که خواننده هم این را بفهمد که مثلا اگر نویس
ــته به  ــته هیچ کلمه بهتری نمی توانس این کلمه را گذاش
ــه در کارش  ــنده ای ک ــذارد. در واقع هر نویس ــش بگ جای
ــده اش هم  ــد خوانن ــش می خواه ــدارد، دل ــلختگی ن ش
ــیری تا  ــلختگی نخواند ؛ برای همین گلش ــا ش کارش را ب
ــک دوره ای  ــو موافق بود. خب، ی ــادی با نقد ن ــدود زی ح
ــی آنچه را که وظیفه روزنامه و حزب بود از  افکار عموم
نویسنده و شاعر مطالبه می کرد. خود ما هم که آن زمان 
ــندگان  ــاعران و نویس ــجو بودیم این مطالبه را از ش دانش
ــتیم در نبود حزب و روزنامه  ــتیم و از آنها می خواس داش
ــا از همان آغاز  ــیری ام ــار آنها را به دوش بگیرند. گلش ب
ــی داد و می بینید که  ــتان هایش اهمیت م به ادبیت داس
ــه» همین  ــتان های مجموعه «مثل همیش در یکی از داس
ــنده را  ــکار عمومی از نویس ــار اف ــد و انتظ ــوع تعه موض
ــزو هنر  ــار خودش هم ج ــت. اتفاقا آث ــرده اس ــرح ک مط
متعهد به حساب می آمد و خالی از تعهد نبود، اما نوعی 
ــر متعهد که به خواننده خود و همچنین به ادبیات  از هن

احترام می گذاشت. 
 در مورد نابوکف اشـاره کردید بـه اینکه جاهایی در  �

تاکید بر متن و جدا انـگاری اثر ادبی از واقعیت بیرون 

افـراط می کنـد. جـان آپدایک هـم در مقدمـه اش بر 
درسگفتارهای ادبیات اروپا به این موضوع اشاره کرده 
است. به نظرتان آیا نابوکف کاملا موفق شده اثر ادبی 

را بدون توسل به واقعیت بیرونی نقد کند؟ 
ــف می خواهد این را جا  ــده. البته نابوک نه، موفق نش
ــن را به عنوان یک  ــه خواننده اول باید خود مت بیندازد ک
شی ء ادبی هضم و جذب کند و بعد از آن اگر کسی دلش 
ــای روانکاوی و  ــه نظریه ه ــلا مجهز ب ــت برود مث خواس
ــای دیگر به نقد اثر ادبی بپردازد. البته نابوکف با  نظریه ه
ــدت دشمن است و به فروید می گوید  نقد روانکاوی به ش

جادوگر قبیله وینی. 
 اما در عین حال انـگار فروید به نحوی پسِ ذهنش  �

حضـور دارد و او ایـن حضـور را پس می زنـد. مثلا در 
بخش مربـوط به فلوبر و مـادام بواری وقتـی به نماد 
فرویدی «اسب» می رسد با خشـم می گوید: «فروید، 
این شـیاد قرون وسـطایی، اگر بود، کلی چیزها از این 
صحنـه درمی آورد.» اما در واقع انـگار خودش هم به 
ذهنش رسـیده که این قسمت از رمان قدری فرویدی 

است... .
بله، خودش هم نمی تواند کاملا هرچیز بیرون از متن 
ــد، زندگی نامه  ــلا همین که اول هرنق ــار بگذارد. مث را کن

ــک جاهایی  ــد که ی ــان می ده ــد، نش ــنده را می گوی نویس
ــود و از این  ــل ش ــت به واقعیت بیرونی متوس مجبور اس

لحاظ تناقض هایی در کارش پیدا می شود. 
 امـا آنچـه شـیوه نقـدش را جـذاب می کنـد همان  �

نویسـنده بودنش اسـت. اینکه هم می توانـد از بیرون 
بـا اثر ادبی مواجه شـود و هـم از درون. همان ترکیب 
«شـور هنرمند و شکیبایی دانشـمند» که خودش برای 
خواننده خوب ضروری می داند در نقدهایش هسـت. 
اگـر آن شـور را نداشـت شـاید شـیوه مواجهـه اش با 

ادبیات خیلی خشک و خسته کننده می شد... .
ــه گفتم با نقد هم  ــع نابوکف همان طور ک بله، درواق
ــن خواندن  ــود و برای همی ــی روبه رو می ش ــل کار ادب مث
ــم نه لزوما  ــت. من فکر می کن نقدهایش لذت بخش اس
یک نویسنده که یک عاشق ادبیات هم اگر به همین شیوه 
با آثار ادبی مواجه شود بتواند همین حس را منتقل کند. 
ــد. باید  چون با نظریه صرف نمی توان با ادبیات مواجه ش
بتوانی سطربه سطر از ادبیات لذت ببری و به قول نابوکف 
ــطه آن را  ــت بخوانی. یعنی بلاواس اثر ادبی را با تیره پش
ــا مجموعه خوانده های  ــی و درک کنی. البته اینج بخوان
ــش می آیند و این هم یکی از  ــی خواننده هم به کمک قبل
ــت که نمی توان حین خواندن و درک  ــانه های آن اس نش
ــت قطع ارتباط  ــر ادبی کاملا با هرچه بیرون از متن اس اث
ــه آنچه می خوانید با خوانده های قبلی  کرد. چون مقایس
ــک نکته دیگر که  ــما از متن اضافه می کند. ی ــه لذت ش ب
نابوکف روی آن تاکید می کند این است که خواننده خوب 
ــار دوم می خواند و این یک  ــت که اثر را برای ب ــی اس کس
ــزرگ باید دوبار  ــرای لذت بردن از آثار ب ــت. ب واقعیت اس

آنها را خواند. 
 یک نشـانه دیگر اینکه واقعیـت بیرونی کاملا قابل  �

حذف نیسـت تفاوت لحن نابوکف وقت حرف زدن از 
نویسندگان روس با وقتی است که از نویسندگان اروپا 
سـخن می گوید. نابوکف خودش روس اسـت و وقت 
حـرف زدن از روس هـا لحنـش هیجانی تر و پرشـورتر 

است... .
بله، در بخش نویسندگان روس اصلا لحنش حماسی 
ــور روسی برش می دارد و کلی از  می شود و یک دفعه ش
زبان روسی تجلیل می کند. این در حالی است که نابوکف 
از بچگی، هم انگلیسی را یاد می گیرد و هم فرانسوی را. 
ــته از  ــال ها در آلمان زندگی می کند و گذش بعدها هم س
ــی مسلط  ــت و آنقدر به زبان انگلیس اینها، نابغه زبان اس
ــی  ــان «آدا» می آید با زبان انگلیس ــلا در رم ــت که مث اس
ــن حال می گوید که  ــان رمزی اختراع می کند. با ای یک زب
صحبت کردن به زبان مادری در قیاس با زبان های دوم و 
سوم، مثل زندگی در یک ویلای اجدادی است که دورش 
ــت اجدادی آزادی و  ــت. در ویلای درندش زمین و باغ اس
ــوارِ یک خانه دیگر،  ــت که در خانه دیواربه دی رفاهی هس
ــان مادری با  ــن تفاوت زب ــه اعتقاد نابوکف ای ــت و ب نیس

زبان های دوم و سوم است. 
 به نظرتان جای مواجهه ای به شـیوه نابوکف با آثار  �

ادبی خودمان خالی نیسـت و آیا اصلا داستان نویسی 
معاصر ما با این پیشینه کم، ظرفیت چنین مواجهه ای 

را دارد؟ 
ــب، آثاری که نابوکف به آنها پرداخته گنجینه های  خ
ــور  ــتند و ربطی به یک کش ــری هس ــان و میراث بش جه
خاص ندارند. ولی ما هم می توانیم در مواجهه با ادبیات 
ــتفاده کنیم و  ــن رویکردی اس ــتانی خودمان از چنی داس
ــف فقط به تقدیس  ــود، چون نابوک امیدوارم این کار بش
ــین آثار ادبی نمی پردازد و ضعف های آنها را هم  و تحس
ــن می کند که در  ــت چون روش ــد و این خوب اس می گوی
ــور خودمان بعضی آثار چرا ماندگار می شوند  همین کش
ــان فروش  و بعضی آثار، حتی آثاری که در زمان خودش
ــته اند، بعد از مدتی از یاد می روند. خب،  زیادی هم داش
ــی را از درون همین بحث هایی که  راز ماندگاری آثار ادب
نابوکف مطرح می کند می شود پیدا کرد. اما نقد در اینجا 
ــوده، مخاطب عام  ــس تئوری زده ب ــی موارد از ب در برخ
ــگفتارها برای دانشجوهای  نداشته. نابوکف در این درس
هجده، نوزده ساله صحبت می کرده و برای همین جوری 
ــت، در حالی که مثلا در کتاب  حرف زده که قابل فهم اس
مربوط به «یوگنی انُگین» پوشکین که خودش هم آن را 
ــی ترجمه کرده، بحث های خیلی پیچیده تری  به انگلیس
ــه می گویند که ترجمه اش از  ــت. (البت را مطرح کرده اس
ــاظ جلب مخاطب ترجمه ناموفقی  یوگنی انگین به لح
است و اصلا قابل فهم نیست چون خیلی تحت اللفظی 
است.) به هرحال نوعی نقد هم هست که برای خواننده 
عام است، اما برای بعضی از ما انگار نقد صرفا یک شی ء 
ــت، در صورتی که  لوکس و فقط مربوط فرهیختگان اس
ــته می شود که برای  همه جا «بوک ریویوهایی» هم نوش
ــنده در  ــت و نویس مخاطب عام و راهنمایی خواننده اس
ــود و نه  ــن و آن نظریه پرداز می ش ــل به ای آنها نه متوس
ــم آدم های دیگر را وسط می آورد تا استدلالش  مدام اس
ــد. به نظرم جای  ــا به اصطلاح دوقبضه کن ــد ی را بقبولان
چنین نقدهایی در اینجا تقریبا خالی است. شما می بینید 
ــه هیچ کس و به هیچ  ــف در نقدهایش اصلا ب که نابوک
نظریه ای ارجاع نمی دهد در حالی که انگار برای بعضی 
ــت که در نقدهایشان اسم  ــأن اس ــر ش از منتقدان ما کس
ــش تا نظریه پرداز را نیاورند. گویا برخی منتقدان  پنج، ش
ــان  ــن کار را نکنند نوشته ش ــد اگر ای ــاس می کنن ما احس
ــود. البته اگر خوب و خلاقانه از یک نظریه  عامیانه می ش
ــتفاده شود و نظریه ای که به آن ارجاع می دهی توی  اس
مقاله بنشیند، استفاده کردن از نظریه ها مساله ای نیست، 
ــود این همه نظریه پشت هم قطار کرد بدون  اما نمی ش
آنکه استدلالی پشت نوشته باشد. اصلا ضرورت این کار 

چیست؟ این اشتباه است که فکر کنیم نقد، علم خواص 
ــد. به هرحال  ــد آن را بفهمن ــواص بای ــط خ ــت و فق اس
ــای  ــت آدم ه ــرار اس ــتان ق ــان و داس ــای رم خواننده ه
ــت به جای ترساندن این  ــند و ما بهتر اس عادی هم باش
ــلان و بهمان نظریه پرداز، به  ــم ف خوانندگان عادی با اس
ــت و آن یکی کار بد  ــرا این کار خوب اس ــا بگوییم چ آنه

است. 
 به اسـتفاده خلاقانه از نظریه اشـاره کردید. شـاید  �

بشـود گفت براهنی یکـی از معـدود منتقدانی بود که 
نظریـه را خلاقانه به کار می برد و خوب درونی می کرد 
و بـرای همیـن در نقدهایـش آن ترکیـب «هنرمنـد و 
دانشـمند» کـه نابوکـف بـه آن اشـاره می کنـد وجود 

داشت. نظر شما چیست؟ 
ــت.  ــوری داش ــه، نثر براهنی یک وقت هایی یک ش بل
ــد، یا  ــا حرف هایش مخالف باش ــود ب ــالا آدم ممکن ب ح
ــهوت مدام اسم آدم ها را آوردن  مثلا بخشی از همین ش
ــا براهنی خودش واقعا  ــه کارگاه های او بداند، ام را نتیج
ــق ادبیات را در  ــور یک آدم عاش اهل ادبیات بود و آن ش
ــت و حتی وقتی هم که حرف می زد،  ــته هایش داش نوش

آدم این را احساس می کرد. 
 بحـث ادبیات ایران شـد. قبـول داریـد غالب آثار  �

داسـتانی ما که در این سال ها نوشته شده اند به لحاظ 
نثر، زبان و سـبک هیچ تشخصی ندارند؟ اصلا ادبیات 

داستانی سال های اخیر را دنبال می کنید؟ 
ــیری  ــه به دلیل جایزه گلش ــال ها بود ک خیلی کم، س
ــتانی مان را به خودم  جرات اظهارنظر درباره ادبیات داس
نمی دادم. اما از آنچه جسته گریخته می خوانم اینطور به 
ــد که بعضی از نویسندگان امروز ما کلا زیاد  نظرم می رس
زحمت نمی کشند. در برخی داستان های ایرانی سال های 
ــاختن جهان،  ــه و ناتوانی در س ــر تجرب ــر، غیر از فق اخی
ــی ما الان از  ــود دارد. داستان نویس ــاله زبان هم وج مس
ــو تحت سلطه یک جور ژورنالیسم است و از سوی  یک س
ــی. یعنی گاهی می بینیم  ــلطه وبلاگ نویس دیگر تحت س
ــده. من فکر  ــی یکی ش ــس کار ادبیات با وبلاگ نویس جن
ــد. در  نمی کنم در ادبیات جهان چنین اتفاقی افتاده باش
حالی که آنها خیلی زودتر از ما کار وبلاگ نویسی را شروع 
کردند. اما این را در داستان نویسی شان دخالت نداده اند. 
ــت. بعضی  ــفانه چنین اتفاقی افتاده اس ــا اما متاس اینج
ــاده می گیرند و  ــا قضیه را خیلی س ــان م از داستان نویس
ــتان پژوهش نمی کنند. حالا  ــتن یک داس اصلا برای نوش
علاوه بر اینها جبر زمانه باعث شده که آدم ها به یک فقر 
تجربه هم دچار شوند و این هم مزید بر علت است. من 
قرار است با خواندن یک رمان، یک جهان دیگر را کشف 
ــتر بشناسم. تازگی یک  کنم یا درواقع همین جهان را بیش
ــه ای خواندم که  ــصد صفح ــان آمریکایی پانصد شش رم
ــت. بعد از اینکه این رمان  ــبتا جدیدی هم هس رمان نس
را تمام کردم اصلا آدم دیگری شده بودم، چون آدم ها و 
فضاها و ذهنیت های دیگری را شناخته بودم. اما بعضی 
از آثار ایرانی که در سال های اخیر به عنوان داستان چاپ 
شده، بیشتر «دلنوشته» بوده است تا داستان. خب، برای 
ــی را بخوانم  ــته های کس من چه اهمیتی دارد که دلنوش
ــفیات  ــد و کش ــه طرف خیلی آدم خاصی باش ــر اینک مگ
ــفیات را به صورت داستان  ــد و این کش عجیبی کرده باش
خوب به من ارائه دهد. یک وقت ممکن است تجربه ای 
ــد که با دیگران در میان گذاشته  ــته باش ارزش آن را داش
شود. (منظورم لزوما تجربه ای در زندگی واقعی نیست. 

ــتانی را می گویم.) خب، وقتی چنین  تجربه ذهنی یا داس
ــت که آدم هرچه  ــه ای وجود ندارد چه الزامی اس تجرب
ــت  ــد؟! ادبیات قرار اس ــی آورد چاپ کن ــذ م را روی کاغ
ــر دهد و من را به آدم  ــه ای از جهان من را تغیی یک گوش
ــتانی ایرانی که  ــد. اما برخی آثار داس ــی تبدیل کن متفاوت
ــن تاثیری  ــده اند اصلا چنی ــته ش ــال های اخیر نوش در س

نمی گذارند. 
 راسـتی یک جـا از صحبت هایتـان بـه نظـر منفـی  �

نابوکف نسـبت بـه داستایفسـکی اشـاره کردید. خود 
شـما هم با نظر نابوکف راجع به داستایفسـکی موافق 

هستید؟ 
ــه بله، من  ــد بگویم ک ــم، ولی بای ــذرت می خواه مع
ــکی دارم. در نوجوانی  ــس را به داستایفس هم همین ح
ــرق می کرد.  ــاله ام ف ــکی می خواندم مس ــه داستایفس ک
ــکی  ــر بد آزارم می دهد و نثر داستایفس ــا الان واقعا نث ام
ــه نه فقط در  ــم ک ــه می دان ــت. البت ــا بد اس ــی جاه خیل
ــزرگ جهان هم  ــی از متفکران ب ــرای خیل ــران، بلکه ب ای
ــت و  ــندگان دنیا اس ــی از بهترین نویس ــکی یک داستایفس
اصلا در این مورد تردید ندارند. اما من داستایفسکی را با 
چشم ادبیات می خوانم و راستش اصلا به آثارش علاقه 
ــد از قرن واندی  ــه در تمام دنیا و بع ــدارم. خب، آنها ک ن
ــتند طبعا چیزهایی درش می بینند.  هنوز شیفته اش هس
ــت  ــکی را دوس ــم داستایفس اما من اصلا سانتی مانتالیس
ندارم. کلا سانتی مانتالیسم را دوست ندارم. البته نابوکف 
ــبت به داستایفسکی بی رحم است و من  دیگر خیلی نس
ــتداران داستایفسکی این کتاب را بخرند و  امیدوارم دوس
ــمتش را که مربوط به اوست  ــتند آن قس حالا اگر نخواس

نخوانند. 
 شـما تحت تاثیر نابوکف به داستایفسکی بی علاقه  �

شدید یا از قبل هم علاقه نداشتید؟ 
نه، به نابوکف ربطی نداشت. از بعد از دوره دبیرستان، 
ــکی  ــجویی به بعد دیگر به داستایفس یعنی از دوره دانش
ــفه خیلی  ــم به آن فلس ــاید هم عقل ــتم. ش علاقه نداش
ــت،  ــی را متاثر کرده اس ــه هرحال جهان ــق اش که ب عمی
نمی رسید. نه، من از همان جوانی داستایفسکی ای نبودم 

و الان هم نیستم. 

گفت وگو با «فرزانه طاهری» به مناسبت انتشار ترجمه های «درسگفتارهای ادبیات روس» و «درسگفتارهای ادبیات اروپا» از ولادیمیر نابوکُف

اصلِ ادبیات را فراموش نکنیم
على شروقى

ــگفتارهای ادبیات  ــف در درس ــر نابوک ــه ولادیمی آنچ
ــری و  ــیت هن ــردن حساس ــوزد، بالاب ــا می آم روس و اروپ
ــز ذهنی او  ــی مخاطب و تجهی ــلیقه ادب ــل دادن س صیق
ــت. این  ــاهکارهای ادبی اس برای دریافت ظرافت های ش
ــه وار آثار ادبی  ــگفتارها، حاصل تکه تکه کردن دیوان درس
ــرزه رضایت  ــود نابوکف آن را «ل ــت؛ حاصل آنچه خ اس
ــر ناب می نامد  ــدن» از مواجهه با هن ــاب» و «مورمورش ن
ــگفتارهای ادبیات اروپا می گوید:  ــخن پایانی درس و در س
ــی از آنچه معمولا  ــم که خود را فقط کم ــر یاد نگیری «اگ
ــیده ترین میوه  ــن و رس ــا نادرتری ــیم ت ــتیم بالاتر بکش هس
ــکش کند  ــانی می تواند به ما پیش ــه انس هنر را که اندیش
ــت  ــز زندگی را از دس ــت بهترین چی ــیم، ممکن اس بچش
ــا نگاهی صرفا  ــط ب بدهیم.» احتمالا اگر یک ذهن متوس
ــریح کند که  ــی را اینطور تش ــی و آکادمیک، آثار ادب علم
ــت، حاصل کارش بسیار ملال آور خواهد  نابوکف کرده اس
ــاید به این دلیل که خود نویسنده ای  ــد. نابوکف اما، ش ش
ــور  ــت، هنرمندانه روی مرز ش ــلاق و درجه یک نیز هس خ
ــوب می داند چگونه غوطه ور  و عقلانیت راه می رود و خ
ــن فاصله  ــاب، همزمان از مت ــذت ن ــل از ل ــور حاص در ش
ــته آغازین «درسگفتارهای ادبیات  بگیرد؛ چنان که در نوش
ــندگان خوب»  ــا» با عنوان «خوانندگان خوب و نویس اروپ
ــد: «بهترین خلق وخو برای یک خواننده ترکیبی از  می گوی
ــت، اگر  ــمند اس خلق وخوی هنرمند با خلق وخوی دانش
هم چنین خلق وخویی ندارد، باید آن را در خود بپروراند. 
هنرمندِ پرشور به تنهایی ممکن است در نگرشش به یک 
کتاب زیاده ذهن گرا باشد و به همین دلیل سردی عالمانه 
ــل می کند. اما اگر  ــهودی را تعدی در داوری آن حرارت ش

ــود مطلقا عاری از شور  ــی که قرار است خواننده بش کس
ــکیبایی دانشمند-  ــور هنرمند و ش ــکیبایی باشد- ش و ش
ــت از ادبیات خوب لذت ببرد.» و در پایان همین  بعید اس
ــابِ یک نابغه»  ــیوه ایدئالِ خواندن «کت ــته، درباره ش نوش
می گوید: «خواننده خردمند کتابِ یک نابغه را نه با دلش 
ــتش می خواند.  ــه با تیره پش ــا با مغزش، ک ــه آنقدره و ن

ــور  مورم آن  ــه  ک ــت  آنجاس در 
ــد، گرچه به  ــاگر رخ می ده افش
ــدن باید کمی فاصله  وقت خوان
بگیریم، کمی جدا بمانیم. بعد با 
ــی است و هم  لذتی که هم حس
عقلی، هنرمند را تماشا می کنیم 
که قلعه مقوایی اش را می سازد 

ــی او به قلعه ای زیبا از  ــا می کنیم که قلعه مقوای و تماش
ــگفتارهای  ــود.» به بیانی درس ــه بدل می ش فولاد و شیش
ــت، اما این  ــف آموزش چگونه خواندن شاهکارهاس نابوک
ــت  ــگفتارها دس ــه از خواندن درس ــت ک تمام لذتی نیس
ــی از آن است که جاهایی  ــی از لذت، ناش می دهد. بخش
ــری درجه یک نزدیک  ــه یک بیان هن ــان خود نابوکف ب بی
ــود و اینجاهاست که آن «مورمور»ی که نابوکف از  می ش
ــی از مواجهه با کشف ظرافتی  آن سخن می گوید نه ناش
ــاهکار ادبی از جانب نابوکف که بیشتر ناشی از  در یک ش
ــورانگیز این کشف است و انتخاب دقیق ترین  طرز بیان ش

کلمات برای توصیف و تشریح نبوغ. 
ــگفتارهای  ــات روس» و «درس ــگفتارهای ادبی «درس

ــر  ــای درس ولادیمی ــل کلاس ه ــا» حاص اروپ ــات  ادبی
ــته آنها  ــن باوئرز متن ویراس  نابوکف اند که بعدها فردس
ــا ترجمه فرزانه  ــن دوکتاب ب ــرده و اکنون ای ــر ک را منتش
ــی زبان است؛ دوکتابی  طاهری پیشِ روی مخاطب فارس
که ترغیب می کنند به خواندن یا بازخواندن کلاسیک ها. 
ــتوی، چخوف و  ــکی، تالس گوگول، تورگینیف، داستایفس
ــندگانی هستند که  گورکی نویس
ــگفتارهای  «درس در  ــف  نابوک
ــات روس» به آنها پرداخته  ادبی
ــگفتارهای  درس در  ــت.  اس
ــان آپدایک  ــات اروپا که ج ادبی
ــر  ب ــی  ــه ای خواندن ــز مقدم نی
ــراغ  ــف به س ــته، نابوک آن نوش
ــن، پروست و  ــتن، دیکنز، فلوبر، کافکا، استیونس جین آس
ــلاوه بر نقدهای  ــت. این هردو کتاب ع ــس رفته اس جوی
ــندگان، شامل نوشته هایی خواندنی  نابوکف بر آثار نویس
ــی از خواندنی ترین این  ــتند. یک ــاره ادبیات هس از او درب
نوشته ها که در پایان «درسگفتارهای ادبیات اروپا» آمده 
ــلیم» نام دارد. در بخشی  ــت، «هنر ادبیات و عقل س اس
ــرام قهرمانی که  ــته می خوانیم: «من به احت از این نوش
بی درنگ به درون خانه ای آتش گرفته می شتابد و کودک 
ــر برمی دارم؛  ــات می دهد کلاه از س ــایه اش را نج همس
ــه گرانبهای دیگر  ــر را بپذیرد که پنج ثانی ــا اگر این خط ام
ــباب بازی محبوب  ــراه با بچه اس ــم تلف کند تا هم را ه
ــارم.  ــتش را می فش ــم پیدا کند و نجات دهد دس او را ه

ــی را تصویر  ــاد دارم که دودکش پاک کن ــی را به ی کارتون
ــاختمانی بلند سقوط  ــت بام س کرده بود که دارد از پش
ــی را می بیند که املای یک کلمه  ــد و در راه تابلوی می کن
ــتباه است و در آن سقوط با سر فکری می شود  در آن اش
ــت. به یک  ــی به فکر تصحیح آن نیفتاده اس که چرا کس
ــوی  ــا داریم از طبقه بالای میلادمان به س ــا همه م معن
ــقوط می کنیم  ــتان، س ــنگ های تخت گورس ــرگ، بر س م
ــرزمین عجایب در نخ  ــس فناناپذیر در س ــراه با آلی و هم
ــه از برابرمان  ــتیم ک ــواری هس ــای روی دی نقش ونگاره
ــدن در مقابل جزییات – ــذرد. این ظرفیت فکری ش می گ
ــن گریززدن های روح، این  ــم خطر قریب الوقوع- ای به رغ
پانوشت ها در کتاب زندگی عالی ترین اشکال هشیاری اند، 
ــلیم و  ــل کودکانه ذهن که با عقل س ــن حالت تام در ای
ــیار متفاوت است می دانیم که جهان نیک  منطق آن بس
ــت. در این جهان که به گونه ای معرکه مهمل است،  اس
ــت. تاثیر  ــکه نیس ــای ریاضی آنقدرها س ــار نماده کاروب
ــان در هم، هرقدر هم که راحت و روان باشند،  متقابل ش
هرقدر هم که با وفاداری تمام خم وچم های رویاهای ما 
ــای تداعی های ذهنی ما را تقلید کنند، هرگز  و کوانتوم ه
نمی توانند واقعا چیزی یکسره بیگانه با سرشت خویش 
ــردن جزییاتِ  ــلاق از چیره ک ــرا ذهنِ خ ــان کنند، زی را بی
ــر قاهر لذتی اصیل  ــر بی ربط بر تعمیمی به ظاه به ظاه
می برد. وقتی که عقل سلیم را همراه با ماشین حسابش 
ــر مزاحم ذهن نخواهند بود.  بیرون بیندازیم، اعداد دیگ
ــد و هن هن زنان بیرون می روند.  آمارها دامن برمی چینن
ــت  ــود، چون دیگر لازم نیس ــا دو دیگر چهار نمی ش دو ب

که چهار بشود... .»

درباره درسگفتارهای نابوکف
خواندن با تيره پشت

کاری که نابوکف در درسگفتارها انجام داده است، 
نقدِ صرف نیست و می شود گفت که نقدهای نابوکف 

از رمان های بزرگ جهان، خودش یک اثر ادبی 
است و خواندن این نقدها همان لذتی را به خواننده 

می دهد که خواندن یک اثر ادبی خوب. ترجمه 
این کتاب پادزهری است برای نقدهایی که در آنها 

نظریه ها و مکتب ها بر خود اثر ادبی مقدم هستند

سال ها بود که به دلیل جایزه گلشیری جرات اظهارنظر 
درباره ادبیات داستانی مان را به خودم نمی دادم. 
اما به نظرم می رسد در برخی داستان های ایرانی 

سال های اخیر، غیر از فقر تجربه و ناتوانی در ساختن 
جهان، مسئله زبان هم وجود دارد. داستان نویسی ما 
الان از یک سو تحت  سلطه ژورنالیسم است و از سوی 

دیگر تحت سلطه وبلاگ نویسی.

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

همسایه هدایت
قهرمان شيرى

نشر بوتيمار
چاپ اول1393


